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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیالله  و صلی ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید(  فقه العروة الوثق            1402/ 11/ 28 ؛هشتادم  ۀجلس

 مطلب دوم 

یا   )لزوم  عروه  دوازدهم  مسئلۀ  امون  پی  ما  هستید که گفتگوی  اعلم( مستحض   از  تقلید  لزوم  عدم 

در شمارۀ  است. بحث تحقیق  در مرحلۀ  به مرحلۀ تحقیق رسیدیم.  آنکه  تا  بسیاری گذشت   1های 

بزرگان  آنچه  بر  اینکه  شود  مطالب خلاصه  این  بخواهیم  یک خط  در  اگر  شد.  بیان  زیادی  مطالب 

فرمودند ملاحظاتی وارد است که برخ  ملاحظات موردی بوده و برخ  از ملاحظات روشی است. اما 

 امروز بیان خواهد شد.  انشا اللهامر دوم، سوم و چهارم که 

 ای تقلیدی است؟  آیا مسئلۀ تقلید از اعلم یا عدم تقلید از اعلم، مسئله

این بحث  نیست،  تقلید  اگر گفتیم  زیرا  ثمرات بسیاری دارد،  این پرسش  انجام میپاسخ  شود هاتی که 

د ولی نم فقط دست عامی را می این بحث استفاده کند، زیرا تقلید نیست. اما اگر   حاصلتواند از  گی 

تقلید باشد، مقلد باید تقلید کند. به این بحث دقت شود، زیرا در بحث تقلید این سؤال را مکرر داریم 

ها جواب روشن نیست. الان اصل ها جواب روشن است و بعض  وقتو جالب است که برخ  وقت

ای تقلیدی است؟ این مسئله آیا ما باید تقلید کرده یا مجتهد بوده یا به احتیاط عمل نماییم؟ مسئله

؟ بارها گفته شد که تقلیدی نیست،   یعن  اصل لزوم تقلید به عنوان یک گزینه تقلیدی است یا خی 

وع شود مستلزم دور است. پاسخ این سؤال روشن که آیا اصل مسئلۀ تقلید،   زیرا اگر تقلید با تقلید شی

؟ گفته می . تقلیدی است یا خی   شود خی 

 باید مرد باشد؟ آیا این مسئله تقلیدی است یا سؤال بعدی اینکه آیا زن می
ً
د باشد یا حتما

َّ
تواند مقل

نم  تقلید  من  بگوید  اگر کسی  تقلیدی؟  می غی   او گفته  به  ادلۀ  کنم   ! نماتی بررش  را  ادله  باید  شود 

د و همچنی   ادلۀ ولایت و عدم ولایت زن، کار تقلیدی است و پاسخ این سؤال هم روشن 
َّ
ولایت مقل

 است. 

ای که در آن قرار داریم.  اما در این بسیار است مسائلی که جواب آنها بسیار سخت مانند همی   مسئله

؟ بعد هم آرا و تعلیقات مختلف  اکنون مدتی است که بحث می کنیم آیا تقلید از اعلم لازم است یا خی 

؟ جالب است که این   بیان شد. الان سؤال امروز این است که آیا اصل این مسئله تقلیدی است یا خی 

 کسی بگوید تقلیدی نیست، زیرا نهایت قضیه این است که آیا عامی  
ً
مسئله هر دو توجیه را دارد؛ مثلا

؟ بعد شما می  . یا  گوید بله یا عقل می گویید عقل میموظف است به اعلم رجوع کند یا خی  گوید خی 

ی که بسته بهگویند آری یا عُقلا میعُقلا می . چی   عقل و عُقلا باشد، امری تقلید نیست و   گویند خی 

 خود خیر واحد را حجت  
ی

این چه تفاوتی با بحث حجیت خیر واحد دارد که گفته شود عُقلا در زندگ

تقلیدی  می واحد  خیر  حجیت  بحث  این  است؟  تقلیدی  واحد  خیر  حجیت  بحث  آیا  ؟  خی  یا  دانند 

 کسی پای عقل و عُقلا را به میان    ببینید باشد.  نیست و این مسئلۀ مورد نظر نی   اینگونه می 
ً
اگر احیانا
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-شود. در این صورت مشکلی ایجاد میشود و از تقلیدی بودن خارج میکشد، مسئله عقلی و عقلاتی می

  )   ، چرا این مسئلهعروةالوثقی شود که ماتن  
ٔ
گوید: می  12زیرا  مسئلۀ  در عروه آورده است؟    ( 12مسئله

بسیاری شازیر شد،  را هم ملاحظه کردید که حواشی  آن  ذیل  الاحوط«.  اعلم علی  از  تقلید  »یجب 

 این مسئله تقلید  کهدرحالی 
ً
نیست تا بخواهد در عروه مطرح شود و بعد اختلاف فتوا هم پیدا   یاصلا

شود تا بیان گردد اگر تو مقلد فلان آقا هسنی این نظر را دارد و مقلد فلان آقا هسنی فلان نظر را دارد 

    اند. و این به ایشان ربطی ندارد و چنانچه فقها هم دخالت کردند، ایشان از حوزۀ خود خارج شده

اگر ما بگوییم تمام مسئلۀ تقلید از اعلم، بسته به عقل و عُقلا نیست، بلکه به اطلاقات ادلۀ تقلید نی   

 دارد که آیا  
ی

ۀ معصومی   نی   وابسته میبستگ ، همچنی   به سی  باشد که  اطلاق آن را قبول کنیم یا خی 

البته عقل هم حضور دارد و ممکن است عقلا نی   در اینجا حضور داشته باشند، اما یک بسته است  

که این بسته باید با یکدیگر دیده شود و از اگر بسته دیده نشود ممکن است نظر اشتباه داده شود؛  

چنانچه به عقل مراجعه شود یک اقتضا دارد و اگر به اطلاقات ادله مراجعه شود اقتضائات دیگری  

کردم که بیان این بحث از  شود؛ لذا فکر میای تقلیدی میداشته باشد. اگر مسئله اینگونه باشد، مسئله

آن   باشد  تقلیدی  مسئله  اگر  البته  ؟  یا خی  است  تقلید  مسئله  آیا  داشت که  آقای جای طرح  سوی 

وقت آمدن آن در عروه توجیه دارد و همی   هم را هم عامی باید تقلید کند که عامی بورد اقوال را پیدا  

 اقوال چیست؟ بالاخره باید ببیند کسی را که انتخاب کرده او چه نظری می
ً
 دهد؟کند که مثلا

 توجه داشته باشید ما در مسئلۀ تقلید از اعلم باید این پیش 
ً
برای اینکه    هم تمام کنیم. فرض را  اجمالا

کنیم. یعن   را بیشیی تقلیدی فرض می  ما مسئله  را معطل نکنم و خود هم به این نظر تمایل دارم،   شما 

این مسئله تقلیدی می  صرفبه طوری نیست که مقلد   -اتکا به عقلش بخواهد مسئله را حل بکند و 

ای تحت عنوان ضابطۀ تقلیدی بودن  کنید و در یک پوشهشود. البته شما این مسئله از اینجا جدا می

؟   دهید. و تقلیدی نبودن قرار می ما این را در روزهای دیگر هم داریم که آیا فقیه باید اورع باشد یا خی 

گویند تقلید ارتباطی با ورع عادل غی  اورع نی   داریم، برخ  میاگر عادل اورع داریم و  به عبارت دیگر  

ا عادل  است  فقط کاف   و  این ندارد  بخواهید  اگر  ؟  خی  یا  است  عقلی  مسئله  این  خود  آیا  و...  ست 

این مسئله   نمایید  ادراک عقل بررش  لا و صرف 
ُ
به عقل، عق را  اگر    دیگر مسئله  اما  نیست،  تقلیدی 

بخواهید با ملاحظه مجموع ادله و نصوص بررش کنید بله تقلیدی است؛ لذا توجه داشته باشید که  

بحث در  می  شناشموضوع های  ما  را  بیان کردههمی    عرف  و  فقه  در  میگوییم که  و ایم که  دانید 

نکردهخوانده مطالعه  امروز  تا  اگر  و  میاید  توصیه  بحثاید  در  ما  مطالعه کنید.  موضوعکنم  -های 

یک اگر  باشد،  شناسانه  عی  دلیل شی به  مراجعه  نیازمند  عی    ایگونه به   یعن  جا  ادلۀ شی باید  باشد که 

  پایگاه در ادله داشته باشد اگرچه خودش موضوع عرف  است مانند مستطیع در بررش شود،  
ً
یا مثلا

حج که استطاعت یک مفهوم عرف  است و نباید از فقیه پرسید که مستطیع چیست؟ اگر هم آقایان 

اما یک سؤال، اگر کسی شهریه می با پول  وارد شدند خارج از حوزۀ خودشان است؛  د و به فرض  گی 

ند مالک شهریه مستطیع عرف  شود بحث است، زیرا محل بحث است کسات  که پول شهریه می گی 

اند و دیگر فقی  نیستند )یملک پول حج( ولی اگر اند؛ اگر مالک شوند که مالکشوند یا مورد مضفمی

شود و مستطیع هم نیست. این مسئله که سهم مورد مضف باشد، مالک نیست و ارث هم برده نم 

کنندگان حق و استحقاق است یا ملک است، این دیگر عرف  نیست و نیازمند بررش  ای مضف امام بر 
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برخ  سؤال    ببینید   باشد. ادله می عی است.  آن یک مسئلۀ شی پایگاه  دارد که  مفهوم عرف  وجود  یک 

اند اگر با پول منیر یا با پول شهریه... جواب آمده با پول منیر خی  )مالک است( اما با پول شهریه  کرده

البته اگر پول شهریه نزد او باشد و نیاز ندارد دلیل ندارد که آن را    شود و مالک نیست. مستطیع نم 

 نگه دارد و باید به دیگران بدهد. 

تقلید اصطلاخ  ها  تواند رد کند و اخباریتذکر: تقلیدی که به اقتضای فطرت و عقل است، شارع نم

 می
ّ
  تقلید شود.  السلامعلیهمگویند باید از ائمه ند نه اصل تقلید را و میکنرا رد

ما مطلب دوم می البته در بحث  اول حساب کنید که  امروز را مطلب  این مطالب  تمام  شود، آقایان 

 گفتیم. 
ً
 چون مطلب اول را قبلا

 مطلب سوم 

مسئله   فرض کنید  تقلیدیة؛  اض کونها  افیی علی  المسئله  اصل  ف   الاعلم  تقلید  وجوب  سوم:  مطلب 

بینید. یشان را میاتقلیدی است و ما این را پسندیدیم و ظاهر عبارت علما نی   همی   است؛ لذا رفتاره

؟ فرض کنید من تقلید از اعلم یعن  در خود اصل این مسئله آیا می شود از غی  اعلم تقلید نمود یا خی 

امروز می از  و  بالغ شدم  نی   است. در اصل الان  اعلم  اعلم و است و غی   تقلید کنم، مجتهد  خواهم 

اکنون   کنم، اما کنم و معنا ندارد و آن را با عقل و فطرت خود حلّ میتقلید معلوم است که تقلید نم 

ای دارم؟ آیا از اعلم تقلید کنم؟ یا مخی  هستم از اعلم و غی  خواهم تقلید را آغاز کنم، چه وظیفهمی

نکرده از هم جدا  آقایان  دیدید که  تقلید کنم؟  آقایان میاعلم  از  برخ   لازم  اند.  اعلم  از  تقلید  گویند 

دانند این است، منِ  گویند لازم نیست. سؤال من از بزرگات  که تقلید از اعلم را لازم نم است و برخ  می

می مقلد که  رسالۀعامی  وع کنم،  را شی تقلید  می  خواهم  سوم  مطلب  این  بیگرم؟  را  خواهد چه کسی 

 از غی  اعلم تقلید نماتی بگوید در این مسئله باید از اعلم تقلید کن  و نم 
. بله ممکن است رسالۀ  توات 

در   است که شاید  این  جالب  نیست.  اعلم لازم  از  تقلید  باشد که  نوشته  رساله  در  و  ی  بگی  را  اعلم 

رسالۀ اعلم نوشته باشد تقلید از اعلم لازم نیست و در رسالۀ غی  اعلم نوشته باشد تقلید از اعلم لازم  

 است. 

این مسئله که مکلف می این است در اصل  داریم  بیانشان گذشت  با علماتی که  ما   که 
خواهد عرض 

وع    هستم! به چه حساتر بگوید من مخی  هستم؟! نگوید که  نمکند  تقلید را شی
ّ
تواند بگوید من مخی 

پرسد! مگر طلبۀ فاضل مجتهد اوست؟! جالب این است که اینجا باید به  از یک طلبۀ فاضل سؤال می

گوید تقلید از اعلم قدر متیقن اکتفا کند و قدر متیقن اعلم است. بعد که نظر اعلم را دانست که او می

د باز می  بهیی است و لازم نیست، در  این
ِّ
ای که بزرگان شود. پس ببینید ما نکتهصورت دیگر دست مقل

باید به آن کسات  گفته شود که میمی نیست، میگوییم که بیشیی  اعلم لازم  از  تقلید  گوییم که گویند 

 باید به
ً
صاحب عروه گفت، شما که    اصل این مسئله را از تقلید در غی  این مسئله باید جدا کرد. مثلا

ر شما در خود این مسئله هم است؟ یا نه در این  و فرمایید یجب تقلید از اعلم علی الاحوط، آیا منظمی

وع باید ببینید    و القطع باید گفت که تقلید از اعلم لازم است؟ بله وقنی تقلید را شی
ّ
مسئله علی البت
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گوید؟ اگر اعلم گفت شما آزاد هستید تا از یک فاضل کامل حوزوی هم تقلید کنید دیگر  اعلم چه می

 کاف  است. 

 : لذا نتیجۀ نکتۀ سوم این است

و هو یعی ّ  وظیفته ف  المسأله )این حض است که که او باید وظیفه را تعیی      یرجع الی الاعلم»فالعامی  

 «. کند( من التعی ّ  او الانحصار 

 به ما یاد دادید که تخیی  را انسان می
ً
تواند انتخاب  اشکال: شما در دروان امر بی   تعیی   و تخیی  قبلا

 ؟ را انتخاب نماید  کند نه فقط تعیی   

نم و  است  تقلیدی  مسئله  این  فرض کردیم که  ما  فرض  پاسخ:  این  و  رجوع کند  عقلش  به  توان 

وع شده بود و بیات  از شارع نبود، در آنجا گفتیم   ، مسئله شی فراموش نشود. در فرض تعیی   و تخیی 

که تخیی  اشکالی ندارد، زیرا از جانب شارع بیان لازم است ولکن بیات  وجود ندارد. در حالی که این فرد  

وع کند و حجت هم اعلم است و  تازه بالغ شده که می  وع کند باید از حجت شی خواهد تازه تقلید را شی

؟ و مسئله هم تقلیدی است. بله وقنی رساله را دید که اعلم گفته  نم اعلم حجت است یا خی  داند غی 

 گوییم ادامه دهد. شود. لذا اگر شک هم میبود تقلید از اعلم لازم نیست، دیگر خیالش راحت می 

 مطلب چهارم 

 »هل یؤثر اختلاف الاتجاهات ف  التقلید ف  اتخاذ الرأی ف  المسأله؟« مطلب چهارم؛

جاهات( در مسئلۀ تقلید از اعلم اثر در تقلید یک دیدگاه
ّ
جاه، رویکرد( بود. آیا آن رویکردها )ات

ّ
هاتی )ات

؟ دو مثال از گذشته میمی  زنم: گذارد یا خی 

کردیم آیا تقلید مانند جاهای دیگر، صرف رجوع جاهل به عالم است، الف( یادتان است که بحث می

البته با این تفاوت که جاهای دیگر نظر عالم بر من لازم الاتباع نیست ولی در تقلید لازم الاتباع است.  

 خود به مهندس، پزشک و... مراجعه می 
ی

کنیم و یگ از مراجعات من رجوع به مجتهد برای من در زندگ

خورم و...  نجا پزشک بگوید بخور یا نخور، من دلم نخواهد نم که در آتقلید است، البته با این تفاوت  

 اما در تقلید باید متابعت کنم. آیا تقلید این است؟ 

ی است و ریاست عظم ب( یا تقلید یک چی   بالاتر است؟ که آقای خوتی می فرمود تقلید زعامت کیر

فرمود و ما به ایشان گفتیم  تواند مرجع باشد این را میخواست بفرماید که زن نم است و لذا وقنی می

ی و... . آیا پای این حرف می ؟ زعامت عظم، ریاست کیر  ایستید یا خی 

 اگر بگوییم تقلید صرف رجوع  
ً
؟ مثلا به نظر شما مسئلۀ مذکور در بحث اعلمیت دخالت دارد یا خی 

جاهل به عالم است، اعلم لازم نیست و اگر تقلید زعامت است، اعلمیت لازم است؟ یا برعکس گفته  

اگر گفتیم زعامت است   الا  و  باشد  عالم  به  است که صرف رجوع جاهل  در وقنی  اعلمیت  شود که 

ها خیلی از وقت  ؛ لذا ممکن است گفته شود که اعلمیت به معنای در فقه برای زعامت لازم نیست

و... هوش مصنوعی برائت  استصحاب،  فقه،  در اصول،  اما ممکن است  و کامپیوتر   طرف  در    است 
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د کند اما در مقابل او کسی ر اندیشانه برخو مسائل سیاش و اجتماعی آن حضور را نداشته باشد و ساده

بین  سیاش دارد.       است که تی  

اعلم در   انشا الله اگر  بعد  یعن  چه؟  اعلم  را خواهیم داشت که  این بحث  برسیم  اعلم که  به بحث 

 بیان  قسمت
ً
های مختلف متفاوت است در آنجا باید چه گفت؟ بگوییم تقلید تبعیض شود و... بعدا

 
ً
 ممکن است این دو اتجاه )رویکرد و نگاه( در مسئله اثرگذار باشد.  خواهد شد. اجمالا

برا     یمن 
ً
مثلا بگوییم،   

ً
نهایتا یم   نیر زیر سؤال  را  اعلمیت  اصل  نظرم  به  نگذارم  منتظر  را  اینکه شما 

 کسی در مسائل سیاش مصادیق فرق می
ً
کند یا ساحنی کنیم یا تبعیض در تقلید را مطرح کنیم و... مثلا

کند که  اجتماعی یا فهم مسائل اقتصادی و... اعلم نیست، شما قبول ندارید که گفتمان فقیه فرق می یا  

 یک کسی فهم اقتصادی دارد و یک کسی فهم اجتماعی دارد با کسی که ندارد.  

حس کرده حال  به  تا  میآیا  آقایان که  عمر اید که  آخر  تا  اگر کسی  لذا  دارد،  طریقیت  تقلید  گویند 

تقلید  لذا  است.  باطل  بود که  باطل  اگر  و  بود که درست  درست  عمل  اگر  نشنید،  را  تقلید  خودش 

دادند، اما اینکه کار درسنی است یا خی   طریق است. اما اگر یادتان باشد برخ  به تقلید موضوعیت می

های موضوعیت دادن به تقلید در کلام او است صاحب عروه است.  کاری ندارم. یگ از کسات  که رگه

مسئلۀ   در  باطل.«  7ایشان  بلاتقلید  العامی  »عمل  آقای صاحب    فرمود:  عرض کردیم  ایشان  به  ما 

گویید؟! چه کسی گفته باطل است.بلکه عمل العامی بلاتقلید صحیح اگر مطابق عروه چرا اینطور می

آن  و  است  باطل  نبود  مطابق حجت هم  اگر  بلکه  است.  با حجت   مطابق 
ً
نوعا باشد که  با حجت 

بله اگر تقلید کند و آن مقلد اشتباه کرده باشد عذر دارد.    ... باطل است، چون   انجام دهد تقلید هم  

 موضوعیت میدهند و میگفتیم از آن طرف به تقلید موضوعیت نمیعن  ببینید می
ً
-گویند اما عملا

دادند و این دو نگاه است که ما نگاه طریقی را قبول داریم. حالا آیا این هم در مسئله دخالت دارد یا 

؟   خی 

کل مطلب چهارم این شد که بحث تقلید  لزوم تقلید از اعلم یا عدم لزوم تقلید از اعلم آیا باید به آن 

 نگاه
ّ
؟ نکند آنجا یک ات  جاه داشته باشیم و در اینجا از آن غافل شویم؟ ها حواسمان باید باشد یا خی 

 بیان خواهد شد. ای فردا این هم بحث بعدی ما است که تتمه

 

 .  و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمی  

  


